
 هر سال ماه محرّم، خانه ی مادربزرگ حال وهوای 
دیگری دارد. مادربزرگ م�ل هر سال، مش�ول آماده 
کردن وسایل روضه بود. از صب�، صدای جابه جا 
شدن استکان ها و بوی گلاب در خانه  پیچیده بود. 
مامان و پروانه هم کمک می کردند. یکی خرماها را 
داخل ظرف می چید و دیگری پارچه های ک�یبه ی مشکی 
عاشورای� را مرتب می کرد. خانم ها دسته دسته وارد 
مجل� روضه می شدند.من گوشه ای ایستاده بودم وبه 
رفت وآمدشان نگاه می کردم. به پسرخاله ام، علی  گفتم: 
کاش ما هم یه روضه داشته باشیم. یه روضه ی پسرونه  »
برای خودمون. روضه ی مادرجون برای خانم هاست.» 
علی چشم هایش برق زد و گفت: «پیمان اینکه کاری نداره. 
می تونیم خودمون یه روضه راه بندازیم!»  گفتم: «چ�وری؟ 
یعنی من و تو می تونیم توی حیاط مجتمع یه روضه ی پسرونه 
راه بندازیم.» علی گفت: «بله که می تونیم. به پسرای فامیل 
هم می گیم.» گفتم: «آره به پسرعموهام هم بگیم تعدادمون 
زیادتر میشه. بهتره. احسان و چند نفر دیگر از دوست هامون 
رو هم خبر می کنیم که بیان برای کمک.» و این طور بود که 
اولین جرقه های برگزاری یک مجل� روضه ی کوچک 
پسرانه زده شد. وقتی از مراسم روضه ی مادربزرگ برگشتیم، 
از ت�میم خوب و تازه  مان با پسرخاله گفتم. مامان خیلی 
خوشش آمد و گفت: «احسنت، چه فکر خوب�، چه  کار 
ارزشمندی، پ� حالا دیگه آستیناتو بالا بزن و پای کار باش .» 
تلفن را برداشتم و یکی یکی به بچه ها ماجرا را گفتم. همه 
مواف� بودند و قرار شد همه همکاری کنیم و هر کسی چیزی را 
بیاورد تا مجل� روضه  ی امام حسینی پسرانه ما هم راه بیفتد. 

هنوز فردا نشده، زنگ خانه ما به صدا درآمد.
 علـی چنـد پرچم مشـکی که رویشـان یاحسـین)ع( نوشـته 
شـده بود، آورد. احسـان از خانه شان یک ک�یبه ی 
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یـا ابوالفضـل)ع( آورد و مـن و سـجاد هـم فـرش و 
لیوان هـای یک بارم�ـرف را آمـاده کردیـم. حتی 
یـک کلمـن بـزرگ هـم آوردیـم تـا داخلش شـربت 
خنـک بریزیـم. پسـرخاله ام هـم گفـت: «مداحـی   
بـا مـن!  مـن دوره ی مداحـی تـو مسـجدمون 
دیـده ام. بلدم.» مـن هم گفتم: «اسـم خیمه مان 
یـم «پسـران کربـلا»، خـودم مقوایـش را  را بگذار

می نویسـم.»
خیلی زود همه چیز آماده شد. زمان مراسم 
عزاداری خیمه ی «پسران کربلا» نزدیک �روب 
شد، با بچه های مجتمع فرش را گوشه ی حیاط 
مجتمع پهن کردیم. باد آرامی میان درخت ها 
می چرخید و پرچم های مشکی بالای سرمان 
 ) ع حسین ) یا ک�یبه ی   . ند د ر می خو ن  تکا
را به دیوار بستیم و ظرف خرما را کنار کلمن 
گذاشتیم. داشتم روی برگه ی سفید با خط خوش 
می نوشتم «به مجل� عزا ی امام حسین)ع( و 
یاران باوفایش خوش آمدید» که پسرخاله ام و 
بعدش پسرعمویم که هم سن و سال بودیم از 

راه رسیدند.
آن ها هم روی فرش نشستند . بعضی ها کمک 
یا با ذوق  می کردند شربت پخش کنیم. پور
د و  ا ها می د ست بقیه ی پسر ا د ن ها ر ا لیو

می گفت: «بفرمایین شربت خنک!»
وقتی علی شروع به خواندن روضه امام حسین )ع( 
یبی شد. اشک  کرد، دلمان پر از احساس �ر
. فکر  ی شد ر ر جا ختیا ن ب� ا یما ز چشم ها ا
می کردیم چقدر امام حسین)ع( و خانواده و 
یارانش برای اینکه اسلام را زنده نگه دارند، 
سختی کشیدند.    بعد احسان از روی برگه شعری 
را مداحی کرد و همه سینه زدیم. پسرعموها 
و پسرخاله ام از بقیه با خرما پذیرای� کردند. 
مراسم روضه ی خوب� شد. آن شب وقتی فرش 
 مراسممان را جمع می کردیم، چند همسایه 
آمدند و  به ما خداقوت و قبول باشد گفتند. 

احساس می کردیم چقدر بزرگ شده ایم. 

راوی: پیمان

زیر پرچم امام حسین(ع) سینه زدیم

بچه های کربلایی
 این قسمت: روضه ی کربلا
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